
 )اسلام االله علیھ(یلاد حضرت فاطمه شعر م

 

 گشته شادشاد حضرت رسول

 جان تازه داد چون خدا به او

 دختری به او داده ان خدا

 گوھری به او داده ان خدا

  
  

 راه انبیاء

 ھا ھا، ای بچه ای بچه

  ای ھمه از گل بھترا

 دست خدا با ھمه تون

 با فریاد و ھمھمه تون

 شعارتون امیده

 سپیدهپایان شب 

 راه خدا، راه ماست

 راه خوب انبیاست

 رویم ما زیر ظلم نمی

 دیم تن به ستم نمی

  
  
  نماز

  کس با نماز است ھر آن
  ھمیشه سرفراز است

 نماز آرد سعادت
 دھد جان را طراوت

 به ھر جا و به ھر کار
 خدا را در نظر دار

  مشو ای طفل عاقل
  ز حق یک لحظه غافل

 نماز، اساس دین است
 مسلمانی در این است

  

  

  دعاي صبحگاه
  دستا مونومي بريم بالا

  با ھم ديگه مي كنیم دعا
  دعا به مامان و با با

  سالم باشن، زنده باشن
  خوب و پاينده باشن

  حمد خداي يكتا
  كه آفريده ما را

  كنیم او را ستايش
  كه به ما داده آسايش

  شكر يزدان گذاريم
  سر بر سجده گذاریم

  



 دین پنج بُوَد دانستنش گنج بُوَد اصول

  توحید اولین است نبوت دومین است

  معاد سومین است این سھ اصول دین است

  دو اصل دیگر آن کھ نزد ما شیعیان

  عدل و امامت بوَُد راه سعادت بوَُد

  

 ای گل گل ھا سلام
 مھدی زھرا سلام

 اقای مھربونم
 دردو بلات بھ جونم
 مکھ ای کربلایی

 ینمیدونم کجای
 اما تا زنده ھستم
 منتظرت نشستم

 دوستت دارم ھمیشھ
  دلم برات تنگ میشھ

  

 یک ، یکسالھ دختر

  دو، دو دونھ گوسفند

  سھ ، سمور تنبل

  چھار، چھار پایھ کوچک

  پنج ، پنجره ی باز

  شش ، شیشھ شکستھ

  ھفت ، ھفت تیر چوبی

  ھشت ، ھشت پای گنده

  نھ ، نھنگ دریا

  ده ، دھقان پیره

  سفیدمیازده ، یاس 

  دوازده ، دروازه بستھ است

  

 پر۴پر 2 پر2
 

 تا پرستو با ھم 10



 یكباره پر كشیدند
 در آسمان آبی

 پر پر پریدند پر
 با پر زدن رسیدند
 بھ یك درخت گردو

 یك یكی نشستند
 شاخھ او بھ روی

 اتل متل توتولھ
 ده تا پرستو داریم
 دانھ بھ دانھ حالا

 می شماریم آنھا را
 بودیك كھ خستھ تر 

 از روی شاخھ افتاد
 خدا كند نیفتد

 مرد صیاد بھ دست
 اتل متل توتولھ

 تا پرستو مانده 9
 ھر شاخھ ای، یكی را

 خود نشاندھیكی از آن میانھ بھ روی
 گرسنھ بود و پر زد
 برای دانھ خوردن

 لانھ سرزد بھ دشت و
 اتل متل توتولھ

 تا ٩تا و نھ  ١٠نھ 
 تا پرستو مانده 8

 زیباپرستوی قشنگیدرخت  روی
 كھ تشنھ بود و بی تاب
 پرید بھ سوی چشمھ

 آب برای خوردن
 اتل متل توتولھ

 نھ تشنھ و نھ خستھ
 تا پرستو حالا 7
 نشستھپرستویی ھم آرام روی درخت

 چیزی نگفت ودر رفت
 بھ جای دور دوری

 رفت پرید و بی خبر
 اتل متل توتولھ

 پرستو آی پرستو
 تا پرستو مانده 6

 متل توتولھ ردواتلسر درخت گ
 شعر و شكوفھ و قند

 تا پرستو مانده 5
 تا پرستو رفتند 5
 کھ بازیگوش بود یکی

 کرمی از آن بالا دید
 برای خوردن آن

 پریدیكی نماند و برگشت پر زد و پر پر ،
 دلش بھ تاپ تاپ افتاد
 باید بھ جوجھ ھایش

 دانھ می داد دوباره
 تا پرستو مانده 4

 بقیھ پر كشیدند
 متل توتولھاتل 

 پریدنداز آن چھار پرستو پرستوھا
 یكی،برای بازی

 پریده و پر زد و رفت



 بازی بھ دشت سبز و
 اتل متل توتولھ

 از آن ھمھ پرستو
 تا نشستھ ٣فقط 

 تا ھم ٣از آن  روی درخت گردویكی
 پرید و رفت بھ باغی
 نشست ودرد دل كرد

 با جوجھ كلاغی
 متل توتولھ اتل

 دویدم و دویدم
 تك درختی بھ روی

 یھم تا،یك ٢تا پرستو دیدیماز آن  2
 نھ جیك زد ونھ فریاد

 بھ دنبال بقیھ
 بھ فكر رفتن افتاد

 توتولھ اتل متل
 تا ٨تا و نھ  ۶نھ 

 پرستو ١نشستھ 
 بدون دوست وتنھا

 پرستو نشستھ بود
 بدون یار و تنھا

 كھ دید دوباره برگشت
 پرستویی بھ آنجا

 نشستند كنار ھم
 ھمتا پرستو با  2

 سلام و حال و احوال
 نھ غصھ بود نھ غم

 ٩و  10 اتل متل
 تا ٧و  ٨توتولھ 

 رسیدند ۵و  ۶بھ 
 پرستوھای زیبا
 پر ولی كلاغ،كلاغ

 دوباره پر كشیدند
 ١و ٢و ٣و  4

 ؟!پرستوھا پریدندصدایی آمد انگار
 پرپر آمد صدای

 تا بودند و دیدند 2
 كھ یار دیگر آمد

 سلام بھ روی ماھت
 !بفرمابودی؟  كجا

 !چھ بھتر. تا شدیم 3
 "ما"من و تو می شود

 تای دیگر آمد 2
 می شود چند؟ ٣و  2

 ۵می شود  ٢و  3
 ترانھ بود و لبخند

 پر ۴پر ، ٢پر،  2
 تا پرستو برگشت 3
 تا شد چند؟ ۵تا و  3

 ٨می شود  ٢و  6
 زیبا پرستوھای

 دوباره پركشیدند
 كنار ھم پریدند
 بھ ابرھا رسیدند

 شتبرگ تا پرستو 2
 پرستو ١٠دوباره 



 پرنده ١٠دوباره 
 و یك درخت گردو

 
 مصطفی رحماندوست : شاعر

__________________ 

 مادر بزرگ
 

 مادربزرگ
 وقتی اومد
 خستھ بود

 
 چار قدش و

 سرش دور
 بستھ بود

 
 صدای كفشش كھ اومد

 دویدم
 
 دامنش دور گُلای

 پریدم
 

 بوسھ زدم روی لپُاش
 تموم شدن خستگی ھاش

 
 

 افسانھ شعبان نژاد : شاعر

__________________ 

 ماه و ستاره

 
 ستاره شب اومد و

 رو آسمون نشستھ
 نھ یك ، نھ ده ، نھ صدتا

 دستھ ھزار ھزار تا
 

 ستاره توی شبھا
 چراغ آسمونھ

 مثل گل و بنفشھ
 آسمونھ تو باغ

 
 یك كمی این طرفتر
 ماه قشنگ و زیباست
 دلش گرفتھ امشب

 اینكھ تنھاست برای
 
 

 علی اصغر نصرتی: شاعر 

__________________ 

 كفش
 



 نی نی كوچولو
 سوت سوتی داره كفشای

 
 یھ توپ ماھوتی داره
 بازی فوتبال می كنھ،

 زنھ شوت می
 

 كفشاش براش سوت می زنھ
 
 

 ماھوتی مھری: شاعر 

__________________ 

 سیب خوشمزه
 
 

 ھاھاھا ھوھوھو
 باد آمد بادآمد
 درباغ سیب ما

 شادآمد شادآمد
 

 این شاخھ آن شاخھ
 لرزید از دست باد
 یك سیب خوش مزه

 افتاد درجوی آب
 

 آب آن را شُرشُرشرُ
 باخود تا صحرا برد
 یك گاو خال خالی

 بو كرد و خورد آن را
 
 

 محمود پور وھّاب: شاعر 

 

 سبز
 

 من رنگ سبزم
 درختم برگ

 گاھی لباسم
 بر بند رختم

 
 من سبز ھستم
 رنگ بھارم

 گلھا ھم پیش
 پیش خارمھم 

 
 من رنگ گوجھ
 رنگ خیارم

 من رنگ برگم
 .بھارم رنگ

 
 

 (شاھد(جعفر ابراھیمی: شاعر 



 

 سؤال
 

 دویدم ودویدم
 یك سؤال رسیدم بھ

 
 كیھ كھ توی دنیا

 ماھی می ده بھ دریا؟
 سازه برف و تگرگ می

 درخت و برگ می سازه؟
 

 بھ بلبلا آواز می ده
 ده بھ موش دم دراز می

 
 می دهبھ آدمھا خواب 

 آفتاب و مھتاب می ده
 
 آسونھ جواب تو

 خدای مھربونھ
 ھر بچھ ای می دونھ

 
 كشاورز ناصر: شاعر 

__________________ 

 زنگولھ پا
 

 پا،كنار جو راه می ره زنگولھ
 زیر درختھای ھلو راه می ره

 
 پا جست می زند روی دو
 می زنھ زیر شاخھ ھا

 
 از رو درخت،چندتا ھلو

 او گیر می كنھ بھ شاخ
 

 باغ ھلو كھ ساكتھ ھمیشھ
 پر از صدای حرف و خنده می شھ

 
 پا،باغ را بھم می زنھ زنگولھ

 شده درختی كھ قدم می زنھ
 

 نژاد افسانھ شعبان: شاعر 

__________________ 

 رفتگر
 

 میشھ غنچھ صبح كھ وا
 ھی گلھا رو بو می كنھ

 رفتگر از خواب پا می شھ
 كنھ زمین رو جارو می

 
 خندون و شادبا چھره 

 از برگ خشك و گرد و خاك



 میاد از خونھ اش بیرون
 كوچھ ھارو می كنھ پاك

 
 گلھا سلامش می كنند

 تمیز می كنھ جوھا رو
 و احترامش می كنند

 از آشغال درشت وریز
 

 یك حلزون،تپل،مپل
 چنار و نارون كاج و

 سر میخوره از روی گل
 درخت تو،درخت من

 
 لیز پشت سرش یھ برگ

 و آب می نوشنبا دست ا
 تمیز می شھ،خیلی تمیز

 پوشن یھ پیرھن نو می
 

 می پوشھ یك لباس كار
 با زحمت رفتگرا
 می خنده مانند انار

 می شھ دنیای ما تمیز
 
 

 شعبانی...اسدا: شاعر 

__________________ 

 حلزون
 
 
 !شاخكی آی حلزون

 كجا می ری یواشكی؟
 جلو میری یواش و ریزه،ریزه

 خیس و لیزه پوست تنت چھ نرم و
 خالھای دونھ دونھ،دونھ داری

 داری بھ روی پشت روی خود یھ لونھ
 ساكتی و خجالتی و تنھا
 .بمون توی باغچھ خونھ ما

 
 ماھوتی مھری: شاعر 

__________________ 

 چوپان
 

 كجاست؟ چوپونھ
 تو صحراست

 مواظب گلھ ھاست
 

 گلھ باید چرا كنھ
 كنھ بع وبع و بع صدا

 رهیونجھ و شبدر بخو
 علفھای تر بخوره

 
 چوپون باید زرنگ باشھ



 و اھل جنگ باشھ قوی
 

 جنگ با كی؟ با گرگ ھا
Ϳصدآفرین ماشا. 

 
 شكوه قاسم نیا : شاعر

__________________ 

 پدربزرگ ، مادربزرگ
 

 پدر بزرگ خوبم
 ھمیشھ مھربونھ

 وقتی كھ پیشم باشھ
 كتاب می خونھ برام

 
 مادر بزرگ نازم
 خیلی برام عزیزه

 پزه ھرچی غذا می
 خوشمزه و لذیذه

 
 وقتی با اونھا باشم
 غصھ و غم ندارم

 قشنگھ دنیا برام
 .ھیچ چیزی كم ندارم

 
 جواد محققّ: شاعر 

__________________ 

 شعلھ ھای آتش
 

 یك شب مھتابی
 دھكده رفتھ بھ خواب

 باپدر می گشتیم
 رودی پر آب لب

 
 سردمان بود و پدر
 آتشی روشن كرد

 گوشھ ھركس از ھر
 چوبی آورد تكھ

 
 شعلھ ھای آتش

 سرخ و نارنجی و زرد
 را چھره ھای ما

 نورباران می كرد
 

 :گفت" احمد"ناگھان
 بچھ ھا،آن بالا

 ساختھ اند شعلھ ھا
 شكل طاووسی را

 
 بعد از آن ھرشعلھ
 پیش چشمان ما

 داشت شكل مخصوصی
 زنده بود و زیبا



 
 شعلھ ای،اسبی بود
 شعلھ ای، یك آھو

 ای،شكل عقاب شعلھ
 شعلھ ای ھم یك قو

 
 كم كم آتش خوابید

 دود زیر خاكستر و
 شاد بر می گشتیم
 . چھ شب خوبی بود

 
 

 نیرّی صفورا: شاعر 

__________________ 

 زنبور عسل
 
 

 ھنگام سحر
 زنبور عسل

 گل را از شادی
 بغل می كند

 
 با مھربانی
 دانھ شبنم

 بیدار میكند
 گلھا را كم كم

 
 گل،در شیره

 سھ بلوركا
 صبحانھ ای خوب

 برای زنبور
 

 با بال زرّین
 ھر سو می پرد

 عسل می سازد
 درون كندو

 
 خانھ اش دارد
 ھزاران اتاق

 آن ھرگوشھ
 تمیز و براقّ

 
 ھر صبح روشن
 در فصل بھار
 می بینی او را

 و كار گرم كار
 

 :سلام میكند
 ویزوویزوویز
 صبح تو بخیر

 !عزیز زنبور
 

 صفورا نیرّی: شاعر 



__________________ 

 برف كلھ گنجشكی
 

 برف كلھ گنجشكی
 مثل پنبھ می بارد

 انگار روی شاخھ ھا
 باز ، پنبھ می كارد

 
 من نشستھ ام تنھا
 در كنار این نرده

 مثل پیراھن نرده
 برف را بھ تن كرده

 
 از حیاط می آید

 جیك جیك گنجشكان
 برف می ریزم روی

 خرده ریزه ھای نان
 

 می خورند گنجشكان
 را خرده ریز نانھا

 گوش میكنم من ھم
 .جیك جیك آنھا را

 
 

 (شاھد(ابراھیمی جعفر: شاعر 

__________________ 

  ترین بانمھر
  

  مھربانتر از مادر
  مھربانتر از بابا
  مھربانتر از آبی
  با تمام ماھیھا

  
  مھربانتر از گلھا
  با دو بال پروانھ
  مھربانتر از ابری

  با گیاه،با دانھ
  

  از خورشیدمھربانتر 
  با گل و زمینی تو
  تو خدا،خدا ھستی
  مھربانترینی تو

  
  

 افسانھ شعبان نژاد: شاعر 
  

 مرد دھقان
 

 رگوش باغ صبحھا د
 باد،ھو ھو می كند
 برگھا را از زمین
 خوب جارو میكند



 
 كلاغ پر سیاه یك

 می پرد از روی بام
 با صدای قار قار

 سلام می كند بر من
 

 باز ھم از اشك ابر
 باغ،خندان می شود
 زیر بال مادرش

 ،پنھان می شود جوجھ
 

 نغمھ ھای یك خروس
 باز می آید بھ گوش

 را مرد دھقان،بیل
 می گذارد روی دوش

 
 باز،او خوشحال و شاد

 می رود تا مزرعھ
 دارد در دلش چون كھ

 حرفھا با مزرعھ
 
 

 میرزاده سید احمد: شاعر 

 

 مشق شب
 

 كوچكت، امروز باز با دست
 تا مداد برداری میروی

 می نویسی تو؛آب ، بابا، نان
 مشق شب داری باز انگار،

 
 شعرھای كتاب را از حفظ

 با صدای بلند میخوانی
 كھ یاد می گیری خوش بھ حالت

 درس امروز را بھ آسانی
 

 :درسھای كتاب می گویند
 گلدان پر گلی دارد ژالھ

 ژالھ ھر روز توی گلدانش
 بارد آب را قطره قطره می

 
 وی در حیاط و می كاریمیر

 توی گلدان خود ، گل لالھ
 كوچكت می شد كاش گلدان

 مثل گلدان پر گل ژالھ
 
 

 ای رودابھ حمزه: شاعر 

 

 خیال صورتی
 

 لباس صورتی یك



 در خیالم بافتم
 نقشھ خورشید را
 روی آن انداختم

 
 كبوتر، آن طرف یك

 با پر و بال سفید
 آشیانھ كرده بود

 بید بر درخت سبز
 

 كنار آن درختدر 
 چشمھ بود و رود و سنگ

 آن خیال صورتی
 رنگ رنگ شد لباسی

 
 

 رودابھ حمزه ای: شاعر 

 

  خانھ ھای پیر
 

 سر بھ دوش ھم نھاده اند
 بی صدا،میان شھر ما

 گنبدی خانھ ھای طاق
 خانھ ھھای پیر و بی ریا

 
 مثل چند پیرمرد خوب

 نشستھاند در كنار ھم
 پای چند آسمانخراش

 و دلشكستھ اند ساكت اند
 

 اند روی دوششان لمیده
 گربھ ھای خستھ،مھربان
 پُر ز بق بقوی تازه است

 شان چینھ ھای كاگلی
 

 شھر رفتھ رفتھ می شود
 پر ز آسمانخراشھا
 زود می برد ز یاد خود چھ

 كوچھ ھای تنگ و ساده را
 

 خانھ ھای طاق گنبدی
 شوند ذره ذره آب می

 زیر چنگھای آھنی
 .می شوندیك بھ یك خراب 
 
 

 محمدی مجید ملا: شاعر 

__________________ 

  بنفشھ و شاپرك
 

  بنفشھ ای دیدم
 كھ توی صحرا بود
 چھ خوب می خندید



 !زیبا بود چقدر
 

 بھ سوی او رفتم
 بنفشھ را چیدم

 بنفشھ غمگین شد
 نفھمیدم ومن

 
 :بھ او چنین گفتم

 !بنفشھ زیبا
 بخند، چون دیگر

 تنھا تو نیستی
 

 خوبمبنفشھ 
 بھ من نگاھی كرد

 غم دلش را او
 :،آورد بھ روی لب
 

 چرا جدا كردی
 ز خانھ ام من را؟
 دوباره برگردان

 صحرا مرا بھ آن
 

 مگر نمی دانی
 كھ شاپرك آنجاست

  بدون من الآن
 !تنھاست چقدر او

 
 ز حال او من را
 تو با خبرگردان
 مرا بھ آن صحرا

 برگردان دوباره
 
 

 دهسید احمد میرزا: شاعر 

 

  نماز
 

  سپیده زد، سپیده
  حر رسیدهس وقت

  خاموش شده ستاره
  صبح اومده دوباره

 
*** 

  خروس پر طلایی
  با پاھای حنایی

 
  قوقولی قوقو میخونھ
  تو کوچھ و تو خونھ
  اذان میگن دوباره
  از مسجد و مناره

*** 
  پامیشھ از خواب بابام

  میره لب حوض اب
 می شوید او دست و رو



  اب میگیره وضوبا 
  تمیز و پاکیزه باز
  میاد سر جا نماز

*** 
  من ھم کنار بابا

 خوانم حالا نماز می

__________________ 

  اصول دین
 

  ما مسلمانیم
  پیرو قران
  مانند گلیم

  توی گلستان
*** 

  پنج تا پرنده
  توی باغ داریم

  بیا انھا را
 بشماریم باھم

*** 
  این پرنده ھا
  اصول دینند

  ھمھ خوش اواز
  ھمھ رنگینند

*** 
 یک پرنده ھست

  بھ نام توحید
 می شود ان را
  در ھمھ جا دید

*** 
  دومی عدل است

  سوم نبوت
 اما چھارم
  باشد امامت

*** 
  معاد است پنجم

  روز خوب ما
  روز امتحان
  -در پیش خدا

  ) ص(گلستان محمّد  شعر
 

 

 جاویدانمنم قرآن ، منم قرآن منم پیغام 

 منم سر چشمھ ی ایمان ، منم برنامھ ی انسان

 سرود عشق و امیدم ، فروغ پاک توحیدم

 زدودم تیر گیھا را بھ ھر قلبی کھ تابیدم

 بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را

 نگر در آیھ ھای من جمال آل احمد را



 منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان

 برنامھ ی انسانمنم سر چشمھ ی ایمان ، منم 

 سرود عشق و امیدم ، فروغ پاک توحیدم

 زدودم تیرگیھا را بھ ھر قلبی کھ تابیدم

 منم قرآن ، بھا ر خرم گلھای تابنده

 منم سر چشمھ ی فیاض و بی پایان فزاینده

 منم قرآن ، منم قرآن منم پیغام جاویدان

 منم سر چشمھ ی ایمان ، منم برنامھ انسان

 لستان محمد رابیا یکدم تماشا کن گ

 نگر در آیھ ھای من جمال آل احمد را

 منم قرآن کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا

 بھ حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا

 منم قرآن ، منم قرآن ، منم پیغام جاویدان

  منم سر چشمھ ی ایمان ، منم برنامھ انسان

 خدا

  دانا خداي مھربان 

  اندر زمین و آسمان 

  ھر چیز يا ھرگونه كار 

  باشد به پیشش آشكار 

  ھركس بگويد حرف زشت 

  جايش نباشد در بھشت 

  آھسته گويي يا بلند 

  داند خداي ارجمند 

  ھر روز و شب نامش بخوان 

  منما خدا دور از زبان 

  يزدان ھمیشه يار تو 

 خشنود باد از كار تو

 

 

 من بابا را خیلي دوست دارم

  باباي خوب و پیرم 

  گیرم  دستش را من مي



  چه خوب و مھربان است 

  زبان است   چه قدر خوش

  آن ريش مثل برفش 

  بامزه كرده حرفش 

  چین و چروك رويش 

  رنگ سفید مويش 

  بابا را كرده زيبا 

  ي يك دنیا  اندازه

  ھا كه آيد خانه  شب

  با گفتن فسانه 

  در چشم ما كند خواب 

  تا صبح پیش از آفتاب 

  به احترام بابا 

 كشیم ھورا با ھم مي

 مورچه

 

 تو مثل نقطه ھستي

 سیاه و ريز ريزي

 ولي بايد بداني

 عزيزي براي من

 

 براي ديدن تو

 كنارت مي نشینم

 كمي خم مي شوم تا

 ببینم تو را بھتر

 

 ھمیشه صبح تا شب

 فقط مشغول كاري

 تو خیلي دانه حتماً

 لانه داري میان

 

 دلت مي خواھد الآن

 بیايي روي پايم

 پس ساكتي تو؟ چرا

 الآن مي آيم بگو

 

 تو را من دوست دارم

 خودت شايد نداني

 برايم در جھاني تو كوچولوترين دوست

 فرداي بھتر



  دنیاي ما بر پا از کوشش و کاره

  ھر کس که بیکاره تنبل و بیماره

  راستي که بي کاري مايه ھر عیبه

  .باعث رسوايي، باعث آزاره

  

 ھرکس کاري يا ھنري داره

  کارگر يا که پرستاره قاضي،

  من يه روزي از روزا

  گفتم اينو به بابا

  که چه کاري واسه ما

  بھتره فردا؟؟؟

  گفت عزيزم بابا جون

  ھر کاري رو که انسان

  خوبه بده انجام اونو

  .خوبه ھمون 

  

  دنیاي ما بر پا از کوشش و کاره

  ھر کس که بیکاره تنبل و بیماره

  راستي که بي کاري مايه ھر عیبه 

  عث رسوايي، باعثبا

  

 

 جای پا

  مي روم آرام پشت پنجره 
  کوچه سرتاسر سفید و ديدني ست

  
  نرم نرمک برف مي بارد ھنوز

  توي سرما ھیچ کس در کوچه نیست
  

  چند گنجشک گرسنه آن طرف
  روي بام خانه اي کز کرده اند 

  
  در حیاط خانه اي ھم يک کلاغ 

  توي اين سرما نشسته روي بند 
  

  مي رود در انتھاي کوچه مان 
  پیر مردي که عصا دارد به دست 

  
  آه در پشت سر او روي برف 

 جاي پاھايي برھنه مانده است


